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 ن سينابگرايش عرفاني ا
 
 
 *خياطيان.. دكتر قدرت ا

  انساني دانشگاه سمنانعضو هيأت علمي دانشكدة علوم

 
 چكيده

 
ابن سينا، صاحب مقام والاي علمي در بسياري از علوم و دانش ها ـ در محدودة زمان خويش ـ است كه در                                   

از مجموعة دانش هاي ابن سينا، فلسفه و حكمت وي،                    . پيشرفت دانش بشري، سهم مهم و اساسي داشته است            
ناميده اند و از جهتي ديگر او را بنيان         » ينيئيس المشائ  ر« به همين جهت او را   ؛وسعت و درخشندگي بيشتري دارد  

 ).۹۳ ـ۹۲هاي فيلسوف، صص  آينه. ( دانسته اند» گذار حقيقي حكمت اشراق

ن سينا علاوه بر فيلسوف بودن، عارف نيز به          بآن چه در مقالة پيوست مورد توجه قرار گرفته، اين است كه آيا ا          
 خ، آيا ابن سينا عارف نظري بوده است و يا عارف عملي؟حساب مي آيد؟ و در صورت مثبت بودن پاس

 
 .ابن سينا، تصوف، عرفان نظري، عرفان عملي، عرفا :كليد واژه ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۰۹۱۲۳۳۷۴۴۵۷:   همراه۰۲۳۱ ـ ۴۴۴۵۵۹۱:  تلفن۳۵ ، پلاك سمنان ـ بلوار بهارستان ، ريحانة دوم شرقي*
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 بحث و بررسي
ب آن است قبل از هر نوع قضاوتي در اين باره، سيري در آثار و تأليفات ابن سينا ـ در                                          س در پاسخ به سوالات فوق، منا             

 :ـ داشته باشيممحدودة مباحث عرفاني 

 از ابن سينا باقي مانده و در دسترس ماست و به نحو مستقيم و يا غير مستقيم با موضوعات و مباحث و مسائل                                                                  كه آثاري  
ت؛ به گونه اي كه مي توان آنها را در تقسيم بندي ذيل                            س عرفاني مربوط مي شود، از حيث تعداد و تنّوع ، چشم گير و قابل توجه ا                                   

 :قرار داد

كه ابن سينا آن را به درخواست                 ١» في العشق      لة رسا  «؛ مثل    ي آثار ابن سينا، جنبة فلسفي ـ عرفاني دارند                                    ـ برخ     ۱
 جهت روش و شيوة بحث، استدلالي و فلسفي                   رساله از   اين .  ابو عبداالله معصومي نوشته است                 يعني  برترين  شاگردان خود       زيكي ا  

شق دانسته و محرّك اشياء در جهان را همين عشق مي داند، بحثي عرفان                           وجود را لبريز از ع        است، ولي از اين جهت كه سراسر          
 .اثر، رابط و حلقة واسطي است بين فلسفه و عرفان است؛ بدين جهت اين 

 :را در هفت فصل تنظيم كرده است»  في العشق ةلرسا«ابن سينا 

 .عشق در هر يك از موجوداتن سريان ادر بي: فصل اول

 قائم به ذات نيست            كه به تنهائي     همچون هيولاي حقيقي، صورتي             ( غير زنده     عشق در جواهر بسيط       بيان وجود        در: فصل دوم   
 ).و اعراض

 ..در بيان وجود عشق در نفوس و صور گياهان: فصل سوم

 .در بيان عشق نفوس حيواني: فصل چهارم

 .در بيان عشق ظرفا و صاحبان ذوق سليم: فصل پنجم

 .يدر بيان عشق نفوس اله: فصل ششم 

 .در خاتمة فصول و به عنوان نتيجه گيري فصل هاي شش گانه: فصل هفتم

ابن سينا، فلسفي ـ عرفاني است، آن است كه در فصل هفتم اين                                  »  في العشق      ةل رسا  «آن چه اين نظر را تأييد مي كند كه                  
. يگر به كار گرفته مي شوند          در كنار همد    » تجلّي  «و » علّت  «رساله كه در حكم نتيجه گيري از مباحث قبلي است، دو اصطلاح                           

اغلب مورد علاقه و به كار گرفته شده                   » تجلّي  «بيشتر مورد علاقه و به كار گرفتة شده فيلسوف است و اصطلاح                              » علّت  «اصطلاح      
 .عارف

 : نتيجة سخن ابن سينا در پايان رساله اينست كه. از نظر ابن سينا، تجلّي الهي، علّت ايجاد موجودات تلّقي مي شود

                                      
ابن [شيخ : يعني . » كائنات  في العشق بَيَّنَ فيها سريانه في جميع الةلطيف لةو للشيخ رسا«: مي گويد» اشارات و تنبيهات«خواجه نصير طوسي در انتهاي نمط هشتم كتاب   ـ١

 ).۳۶۳ ، ص ۳ج. (داراي رسالة لطيفي است دربارة عشق كه در آن سريان عشق را در همة كائنات بيان كرده است] سينا
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يات الهي و خير مطلق، علت ايجاد موجودات است؛ زيرا اگر تجلّي الهي نمي بود، هيچ موجودي به                                            تجلّ  «
خلعت وجود آراسته نمي شد و حق تعالي به واسطه ي وجودش، عاشق وجود همة معلول هاست؛ زيرا،                                            

 )۹۹رسائل، ص . (١»...همة معلول ها پرتو تجلّيات اوست

 : ـ حكايت هاي عرفاني ابن سينا۲
 : بن سينا داراي سه حكايت عرفاني استا

 :بن يقظان ـ رسالة حي۲ّـ۱

. ٢)۵۶۴تاريخ الحكماء، ص           . (اين رساله، نخستين داستان عرفاني ابن سيناست كه آن را در زندان فردجان همدان نگاشته است                                            
، بنا بر وصيّت        )زنده     (ه نام حيّ   س ب د در اين حكايت، پيري از اهالي بيت المق                    .  رمزي و تمثيلي است          و اين رساله به زبان عربي        

 دانش ها را به       رزمين هاي مختلف مي پردازد و اين  در حالي است كه پدر كليد همة                        سبه سير و سياحت در     ) بيدار   (پدرش يقظان      
. رد  ، ابن سينا را به سياحت جهان مي برد؛ ابتدا او را به چشمه اي نظير چشمة حيات داستان اسكندر مي آو                                    حيّ . او سپرده است      

با نوشيدن از اين چشمه مي توان از بيابان هاي سخت و كوههاي                                 . محل چشمه در آن سوي ظلمات و در بياباني نوراني قرار دارد                       
در اين حكايت از دو بخش جهان، يعني عالم ماده و عالم معني و وصول به حقّ به صورت رمز سخن به ميان آمده                                                       . بلند عبور كرد      

 و تاريخ فلسفه       ۲۱۸ ـ   ۲۱۷تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، صص                   . ( ب الوجود ختم مي شود            است و در نهايت به وصف واج           
 ).۴۹۸ ، ص ۲در جهان اسلامي، ج 

برخي از شارحان آثار ابن سينا، همچون جوزجاني ـ شاگرد ابن سينا ـ حكايت حيّ بن يقظان را از جنبة فلسفي آن نگريسته                                                       
» صورت  «و » عالم ماده      «و » عقل فعّال    « شايد توجه آنان بيشتر به اصطلاحات فلسفي از قبيل                         .كرده اند    » في س شرح فل   «و به اصطلاح      

 .بوده است... و » حدّ«و 

را از جنبة عرفاني آن مورد توجه قرار داده و گفته اند كه در اين حكايت،                                         » حيّ بن يقظان        «برخي ديگر از شارحان، حكايت                
 حيّ بن يقظان به عنوان پير و مرشد راه است كه به صورت فرشته بر                      .رد مي گذارد      سالك با هدايت پير، قدم به عالم صور مجّ             

ست، برايش شرح        سالك ظاهر شده و جهاني را كه بايد از آن بگذرد و نيز پديده هايش را كه رمز ها و تمثيلات حقايق معنوي ا                                          
بنابراين رسالة        .  را آغاز كند     او اين سفر خطرناك         بن يقظان، سالك را دعوت مي كند تا در معيّت و با هدايت                         آنگاه حيّ     . مي دهد    

 ).۴۰۸نظر متفكران اسلامي دربارة طبيعت، ص . ( بن يقظان، بيان آغاز سفر سالك در مراتب معنوي است حيّ

 بن يقظان توجه كرده اند وحقّ آنست كه اين                        ها و جنبه هاي خاصّي از رسالة حيّ              ه بخش    ب امّا، هر دو گروه از شارحان           
 و بر اين اساس از حيث محتواي فلسفي ـ عرفاني داشتن، شباهتي به                                     در اد  در خود     هر دو جنبة فلسفي و عرفاني را با هم                  رساله، 
 .دارد»  في العشقلةرسا

 : الطيرةلرسا ـ۲ـ۲

                                      
ساله، ترجمه اي در دست است في عشق بايد دانست كه نسخ متعددي از آن باقي است  ودر مجموعة مهرن و جامع البدايع به چاپ رسيده است و از اين ر ةل ـ  دربارة رسا١

همچنين براي اطلاع از نسخ خطي و . ) ۲۲۹، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، ص ... صفا ، ذبيح ا: ر ك . ( در تهران به چاپ رسيده استةكه به تصحيح آقاي مشكو
 .۱۸۰اه تهران ، ص مهدوي، يحيي ، فهرست نسخه هاي مصنفات ابن سينا، انتشارات دانشگ: چاپي اين رساله ، ر ك 

از جمله . خود به نقل از ابو عبيد جوزجاني ـ شاگرد ابن سينا ـ فهرستي از كتابهاي وي را آورده است » تاريخ الحكماء« كتاب   ـ قفطي ، موّرخ قرن ششم و هفتم هجري در٢
 .۵۶۱ص : ، رك
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اله،    در اين رس  . آن را به فارسي ترجمه كرده است          .) ق . .  ه ـ۵۴۹ ـ   ۵۸۷( به زبان عربي است و شيخ اشراق           يز  الطير ن    ةل رسا 
سالك دعوت پير را پذيرفته و از خواب غفلت بيدار شده است و به همراهي فرشته اي كه هادي اوست، از درّه ها و پرتگاههاي                                                      

در اين رساله، سالك، سير و سفر خود را در عالم به شكل پرنده اي كه خواستار باز گشت به آشيانة اصلي                                        . كوه قاف مي گذرد        
سرانجام، سالك از قيد             . از موانع راه بگذرد             بايد داراي خصوصيات ديگر حيوانات باشد تا بتواند                              سالك    . خود است، شروع مي كند            

پرندگان      .  را پشت سر گذاشته اند، ملاقات مي كند                    مراحل   عالم طبيعت رها مي شود و پس از طي مراحلي ديگر سالكاني را كه اين                                   
اي آنان قرار دارد و هدف نهايي سير و سلوك همة پرندگان است، مطلع                                   از او استقبال مي كنند و وي را از شهر پادشاه عالم كه ور                              

  ).۴۲۲ ـ ۴۲۰ و ۴۸۰نظر متفكران اسلامي دربارة طبيعت ، صص . ( مي سازند
 :ـ رسالة سلامان و ابسال۲ـ۳

ر ابتداي نمط           خود و نيز د     » قضا و قدر     «وي در رسالة      . است  » سلامان و ابسال         «از ديگر حكايت هاي عرفاني ابن سينا، حكايت                         
» ابسال    «است و   » نفس   « مَثَلي  براي      » سلامان     « : وي در كتاب اخير گفته است          . نهم اشارات و تنبيهات، از اين رساله ياد كرده است                  

عرفان؛ و از خوانندة كتاب مي خواهد كه اگر از اهل عرفان است و توان آن دارد، رمز اين داستان را                                                       درمَثَلي براي درجة نفس          
 .بگشايد

 :خلاصة داستان سلامان و ابسال
بيان    ) ۳۶۹ ـ  ۳۶۴ ، صص ۳ج (اشارات و تنبيهات        نهم   خلاصة داستان سلامان و ابسال، طبق شرحي كه خواجه نصير در نمط                        

. كرده و به نظر وي كاملاً با منظور ابن سينا سازگاري دارد، بدين گونه است كه آغاز ماجرا، حكايت از عشق مجازي و دنيايي دارد                                                     
سلامان، برادر بزرگتر و حاكم بود و ابسال برادر كوچكتر و تربيت يافتة سلامان و داراي                                    . لامان و ابسال دو برادر مهربان بودند              س 

همسر سلامان، عاشق           .  داشت  ز زيبايي ظاهري كه آراستگي هاي باطني از قبيل خردمندي، ادب، دانش، پاكدامني و شجاعت ني                                    
و پيشنهاد مي كند كه             همسر سلامان، از راه مكر وحيله وارد مي شود                    . ال مواجه مي شود          ابسال شده ولي با عدم تمايل ابس               
به وسيلة رعد و برق، چهرة          . در شب ازدواج ، خود به جاي خواهرش در حجله قرار مي گيرد                          . خواهرش به همسري ابسال در آيد               

 مي شود و تصميم مي گيرد خانه و وطن را به                       ابسال كه جواني پاك دامن است، بسيار ناراحت                      . همسر سلامان آشكار مي شود            
 .وي پس از فتح بسيار به وطن باز مي گردد. بهانة كشورگشايي ترك كند

پس از اين، در جنگي كه بين                . زن سلامان همچنان اسير تمايل خويش است؛ امّا كماكان با امتناع ابسال مواجه مي شود                                                
رد، فرماندهان و سپاهان از طرف آن زن تطميع مي شوند و ابسال شكست                                      سلامان و دشمنانش و به فرماندهي ابسال در مي گي                         

از قضا، ابسال كه مجروح شده بود، توسط يك حيوان وحشي پرستاري مي شود و بهبود مي يابد و به سرزمين خود باز                                                     . خورد  مي  
ات مي دهد و حاكميت او را تثبيت                  با تلاش فراوان برادر را نج           . مي گردد و برادر خود را مي بيند كه در محاصرة دشمنان است                       

 .كند  مي

 .توطئه مؤثر مي افتد و ابسال از دنيا مي رود. زه اي مي افتد كه او را مسموم كنداهمسر سلامان به فكر توطئه تبار ديگر 

ا الهام     پس از مدتي ب        .  گيري مي كند        هسلامان بي آنكه علت مرگ برادرش را بداند، بسيار غمگين مي شود و از پادشاهي كنار                                              
 كه در كشتن       ي و نفر ديگر       د و دستور مي دهد كه زنش به همراه                  الهي، حقيقت مسموم شدن برادرش برايش آشكار مي شود                            

 .برادرش همكاري داشتند، از همان سمّ بخورند و در نتيجه هر سه مي ميرند
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 ـ سير و سلوك عرفاني در سه حكايت ابن سينا۲ـ۴

و منظور وي را بيان سير و سلوك عرفاني مي دانند،                              ينا را از ديدگاه عرفاني مي نگرند                  كساني كه حكايت هاي سه گانه  ابن س                    
بين آن حكايت ها مي يابند؛ به گونه اي كه گويا ابن سينا، مراحل و منازل سير و                                            يك نوع ارتباط معني دار و حساب شده در                      

 از مراحل و منازل            حلي ساله هاي مذكور، بخشي و مرا              سلوك عرفاني را در سه حكايت فوق مطرح كرده است؛ امّا در هر يك از ر                            
هانري كوربن، مستشرق فرانسوي اينگونه معتقد است كه مرگ ابسال، قهرمان داستان سلامان و ابسال ـ در                                                          . كلي بيان شده است          

كسي كه به       يعني    . حقيقت همان سالك طريق ـ نشان دهندة تكامل معنوي و وصال به مرحلة اشراق است كه قابل برگشت نيست                                                
جانب مشرق يا عالم نور سير كند، ديگر باز نمي گردد و چنانچه عارف از عالم ماده و طبيعت رهايي يابد و به جهان مجردات                                                    

 .هبوط نمي كند) عالم ماده و طبيعت( بپيوند، ديگر بار به زندان تاريك مغرب عالم 

رف را بيان       سلامان و ابسال، يك دوره از حكايت سالك و عا                        الطير و      ةل  يقظان و رسا      ن بنابراين، حكايت هاي سه گانة حيّ ب                
 الطير، مراحلي از سير و سلوك را مي پيمايد و                          لة  بن يقظان، سالك سفر خود را آغاز مي كند و در رسا                         در رساله حيّ     . مي كنند    

خرين سفر سالك به         آ دهندة    اين مرحله نشان        . در سلامان و ابسال، از عالم ماده و طبيعت خارج شده و دچار مرگ و فنا مي شود                                 
اين عارف،       . اين باز گشت، همان مراجعت روح به مبدء اول و اصل خود است                      . در محضر خداوند و وصول به اوست             » بام جهان   «

خود، نمونه و مثال عالم مي شود و در حكم واسطه اي است كه عنايت و لطف و حق از او گذشته و به همة موجودات افاضه                                                         
نظر متفكران اسلامي دربارة                    . (عارف به حقّ، همة جهان و موجودات آن به اصل خود باز گشت مي كنند                                 شود و در وصال          مي  

  ).۴۲۲ و ۴۱۱ ـ ۴۱۰طبيعت، صص 

 :ابن سينا» اشارات و تنبيهات«  ـ سه نمط آخر ۳

اين    ). ۲۱۶ن اسلامي ، ص       تاريخ علوم عقلي در تمدّ          . (كتاب اشارات وتنبيهات را غالبا  آخرين اثر فلسفي ابن سينا دانسته اند                               
نمط هاي سه گانه آخر كتاب اشارات و تنبيهات در بر گيرندة                         . رفان است     عكتاب داراي ده نهج در منطق و ده نمط در حكمت و                     

 :مباحث زير است

 : »ة و السّعادةالبهجفي «: ـ نمط هشتم۳ـ۱

شود و داراي مراتب و درجات چهار گانه اي                   اين نمط در بيان بهجت و سعادت است كه براي صاحبان خير و كمال حاصل مي                             
. سعادت تعقّلي، متعلق به عارفان است                  . ي است   قّل حسّي، تخيّلي، توهّمي و تعقّلي؛ كه كامل ترين آن سعادت و شادماني تع                                  : است   

وي    . )۴۳۰ترجمه و شرح اشارات و تنبيهات، ص               . ( دارد  » عارفان   «در فصل چهاردهم همين نمط، مطالب قابل توجهي دربارة                       
 :گويد مي

 وقتي آلودگي بدني از عرفاي پرهيزگار بر داشته شود و از باز دارندگان و موانع جدا شوند،«

 ن آ و سعادت خواهند رفت و با كمال برتر خواهد زيست و لذت بزرگ كه توس به عالم قد

 ».ند آورد را شناخته اي، به دست خواه                                                     

از نظر ابن سينا كسي است كه در عقل                    » عارف «. عقّلي است، از آن عارفان است              تاين سعادت و لذت كه همان سعادت و لذت                    
، كسي است كه در عقل عملي كامل است؛ زيرا كمال عقل عملي، رهايي از علايق                                         »عارف پرهيزگار     «نظري به كمال رسيده است و               

 .)۴۳۰همان ، ص  ( .جسماني است
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ابن سينا در فصل پانزدهم همين نمط توضيح مي دهد كه انواع لذايذ عقلي كه براي عارف پرهيزگار قبل از مفارقت نفس از                                                    
بدن حاصل مي شود، اختصاص به زمان بعد از مرگ ندارد و با اينكه نفسِ عارفِ خداپرست ، تعلّق به بدن دارد، گاهي چنان در                                                                 

 )۴۳۱ ـ ۴۳۰همان، صص . ( مه چيز مي شودجبروت الهي مستغرق است كه غافل از ه

 به    ،را كه مورد توجه عارفان است              » فطرت  «مي پردازد و واژة           » بيان حال لذّت عارفان            «وي در فصل شانزدهم همين نمط به                
 : و مي گويد) ۴۳۱همان ، ص (توصيف مي كند » نفوس سالمي كه بر فطرت اند«كار مي برد و عارفان را 

فطرت باقي اند و پرداختن به كار هاي جهان خاكي ، آن ها را تيره نساخته و سخت                                             نفس هاي سالم كه بر            «
حالتي      ي را بشنوند كه به احوال مفارقات، اشارت دارد، و او را                        ـو درشت نكرده است، همين كه ذكر روحان             

شادي بخش به او دست            شديدي با يك لذت        دشوق فرا مي گيرد كه سبب آن معلوم نيست و وج               پر از 
دهد وهمين امر ماية حيرت و دهشت او مي شود و اين امر به خاطر مناسبت بين  آنهاست و اين                                        مي  

گترين انگيزه هاست و هر كه انگيزه اش، اين باشد، جز به                        رموضوع سخت آزموده شده است و اين از بز                  
بر اقران       كمال معرفت و بينايي قانع نمي شود و هر كه انگيزه اش، جست وجوي ستايش يا برتري جستن                                          

غرض خود قناعت خواهد كرد؛ پس اين لذت كه گفتيم، حال لذت عارفان                                      خويش باشد، به رسيدن به اين           
 ».است

اين موضوع سخت آزموده              «: همچنان كه ملاحظه مي كنيم، ابن سينا بالاترين لذات را متعلق به عارفان مي داند و مي گويد                                        
 ).همان(.»شده است

  ۴۳۴همان صص    . ( و نوزدهم همين نمط به بيان عشق و شوق در موجدات عالم مي پردازد                          ابن سينا در فصل هاي هيجدهم              
 :و در پايان مي گويد) ۴۳۸ـ 

 ».  اجمالي بود كه در كتاب هاي مفصل به تفصيل آن دست خواهي يافت،اين«                               

خود به تفصيل بيان كرده، لابّد منظورش بايد همان                             » ق  في العش     ةل رسا   «و چون شيخ الرئيس، موضوع عشق همگاني را در                       
 .باشد» في العشق ةلرسا«

 :» في مقامات العارفين«: ـ نمط نهم۳ـ۲

ابن سينا در اين نمط، سير و سلوك معنوي و احوال و مقامات عارفان و نيز اصطلاحات عرفاني را به صورت خلاصه ولي به                                                       
.  هـ   ۶۰۶ ـ   ۵۴۳(منتقد بزرگ كتاب اشارات و تنبيهات، امام المشكّكين، امام فخر رازي                              بهترين وجه بيان مي كند؛ به گونه اي كه               

با شرح خواجه نصير            ( كه در همة مسائل منطقي و فلسفي بر ابن سينا انتقاداتي دارد، در آغاز نمط نهم اشارات و تنبيهات                                            .) ق 
 :مباحث عرفاني اين بخش مي گويددربارة ) ۳۶۳طوسي، ص 

لباب اجلّ ما في هذا الكتاب فانّه رتّب فيه علوم الصوفيه ترتيباً ما سبقه اليه من قبله و لا لحقه                                                      انِ هذا ا      «
اين باب، مهم ترين و با ارزش ترين مطالب اين كتاب است؛ زيرا كه ابن سينا  در آن،                                     : يعني    ».مَنْ بعده    

 نكرده و بعد از او نيز                علوم و معارف صوفيه را به نحوي مرتّب كرده است كه پيش از او كسي چنين                                     
 ».كسي بر آن نيفزوده است

 :به صورت فهرست وار عبارتند از» في مقامات العارفين«مباحث 
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مقامات و درجات عارفان، دارا بودن مشاهدات باطني و كرامات، انكار امور مذكور توسط نا آشنايان به عرفان، درخواست از                                                       
، ورود عارف به عالم قدس،             »عارف  «و » عابد   «و » زاهد   «لامان و ابسال، تفاوت             خواننده در جهت تلاش براي حلّ رمز داستان س                        

اراده، رياضت، وقت، نيل، وصول              : فلسفة نبوت و تشريع عبادات، هدف و انگيزة عارف، درجات عارف در سير و سلوك شامل                                    
 .تام، جمع مقامات عرفا، هدف نبودن عرفان، اخلاق و احوال و صفات عرفا و تفاوت عارفان

تعداد واصلان به آستان حقّ، اندك است و هر كسي                        :  در پايان مباحث فوق  تذكر مي دهد؛ اينست كه                     نكتة مهمي كه ابن سينا         
طاقت و لياقت وصول ندارد و از طرف ديگر، آنچه در اين فن آمده، براي افراد غافل و نا آگاه، مضحك، ولي براي اهل تحصيل،                                                                  

پسندد، بايد خود را متهم كند؛ زيرا عرفان مناسبت مي طلبد و هر فردي                            بنابراين اگر كسي با شنيدن اين مسائل، آن را ن                . عبرت است    
پس، از نظر وي، پرداختن به عرفان كار هر كسي نيست؛ بلكه براي آن افراد                                       . شده است      شايستة چيزي است كه براي آن آفريده                  

 ).۳۹۵ ـ ۳۶۳صص ،  ۳بيهات، ج نشرح اشارات و ت: ك. ر. (مستعدّ و شايسته لازم است

 :»في اسرار الآيات«:  نمط دهمـ۳ـ۳

ابو علي سينا در نمط دهم اشارات و تنبيهات، اسباب و علل خوارق عادات وكرامات را توضيح مي دهد و دربارة عارفان                                                                   
 :گويد مي

 . ـ عارف مي تواند در مدّت طولاني ترك غذا كند۱

 .هددنجام ااند،  ـ عارف مي تواند كارهاي سختي را كه افراد عادي از انجام آن ناتوان ۲

 . ـ عارف مي تواند از حوادث آينده و از غيب خبر دهد۳

 . ـ عارف مي تواند در عناصر تصّرف كند و آنها را دگرگون سازد۴

ترجمه و شرح    . ( از نظر ابن سينا همة كارهاي فوق ير طبق مجاري طبيعت است و در پذيرفتن آن نبايد شك به خود راه داد                                                       
 وي پس از آن مصاديقي از كارهاي خارق عادت و كرامات عارفان را ذكر مي كند و از                                                   .)۴۶۷ ـ   ۴۶۱ اشارات و تنبيهات، صص          

 :وي  مي گويد). ۴۸۶همان ، ص . (خواننده مي خواهد كه دربارة اين امور عجله نكند و دچار قضاوت زود هنگام نشود

 ذيب آن مبادرت        ـ شما به تك    شايد اخباري دربارة عارفان بشنوي كه مربوط به دگرگوني عادت باشد و                             «
 د كه عارفي ، طلب باران براي مردم كند و باران ببارد؛ يا طلب شفاي كسي كند و او                                         نمثلاً بگوي       ورزيد؛ 

 مردم نفرين كند و خسوف و زلزله و يا نوعي هلاكت براي مردم پيش آيد، يا دعا كند و                                 شفا يابد، يا بر     
 شان شود و پرنده از آنان           ـطوفان باز گردد؛ يا درنده رام            بيماري وبا و بيماري و مرگ حيوانات و سيل و                  

 اين     ،پس توقف كنيد و عجله نكنيد؛ زيرا           . فرار نكند؛ يا امثال اين كارها كه محال و ممتنع قطعي نيستند                         
 .». در اسرار طبيعت دارند و شايد من بعضي از آنها را باز گو كنميعلل و اسباب كارها

هوش خود را        : ، به مخاطبان خود پند مي دهد كه                   »نصيحت    « تحت عنوان         ،، در فصل سي و يك        ابن سينا، در اواخر همين نمط             
انكار چيزي كه دليلي بر محال بودن آن نيست ؛ مانند تصديق امر                         ! كار كني  ن و چنين مباش كه هر چه شنيدي ا           ! در انكار به كار مبر     

لكه هر دو بايد مبتني بر دليل باشد و اگر چيزي شنيدي كه دليلي                           ب !  كند   آدمي نبايد زود انكار و يا تصديق              . بي دليل، نادرست است         
دنيا پر از عجايب است و قواي           !  براي يك طرف دليل پيدا كني            ابلكه توقف كن ت     ! براي اثبات آن نداري، نه تصديق كن و نه انكار                  
 ). ۴۹۲ ـ ۴۹۱همان، صص . ( بي را پديد مي آورنديآسماني با قواي زميني گرد هم مي آيند و غرا
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، به خوانندگان وصيت مي كند كه حقيقت                  »خاتمه و وصيت    «وي همچنين در پايان نمط دهم در فصل سي و دو، تحت عنوان                     
ناب و حكمت را از افراد جاهل و مبتذل و از اشخاص كم هوش و پيروان افكار عامّه و منتسبين به فلسفه دور نگهدارند و تنها در                                                                         

 : و منزلت معارف را بدانند؛ اينان با چهار شرط لايق حكمت انداختيار كساني قرار دهند كه قدر

 . طينت بودنپاك ـ ۱

 . ـ درست كار بودن۲

 . ـ احتراز از گمراهي و لغزش و وسواس۳

  ).۴۹۳ ـ ۴۹۲همان، صص . (  ـ رفتن به حقيقت با رضايت و صدق۴

 آيد، آنست كه وي نه تنها، عشق جهاني و احوال و                    آنچه از نمط هاي سه گانة آخر كتاب اشارات و تنبيهات ابن سينا بر مي                      
مقامات و درجات عارفان را مي پذيرد، بلكه تا آنجا كه مي تواند با بيان دلايل، امور فوق را براي خواننده قابل قبول مي سازد و                                                                      

عرفان را موكول به پاكي و             به او توصيه مي كند كه به مخالفت با آنها نپردازد و علاوه بر آن، فراگيري و كسب حكمت حقيقي و                               
بنابراين در نمط هاي سه گانة فوق ،              . درستي باطن و دوري از گناهان و انحرافات مي داند؛ همان اموري كه عرفا بدان تأكيد دارند                                             

نه تنها  گرايش عرفاني ابن سينا آشكار مي شود؛ بلكه در سخنانش به طور واضح، ترغيب و تشويق ديگران به پذيرش مباحث و                                             
 .قايق عرفاني ديده مي شودح

 : ـ ديدار ابن سينا با عرفا و مجالست و مكاتبه با آنان۴
و   .) ق .  هـ   ۴۲۵: وفات   ( ابن سينا با عارفاني همچون شيخ ابوالحسن خرقاني                        اردر تذكره هاي عارفان، گزارش هايي از ديد                 

 :ديده مي شود؛ از جملهو مكاتبه با برخي از آنان .) ق.  هـ ۴۴۰:وفات (شيخ ابو سعيد ابوالخير 

 :ـ ديدار ابن سينا با شيخ ابوالحسن خرقاني۴ـ۱

ن سينا، با شيخ ابوالحسن خرقاني، عارف مشهور قرن                     ب دربارة ديدار ا       ) ۶۶۸ ـ   ۶۶۷صص  (الاولياء عطّار          ة حقات تذكر      ل در م 
 :چهارم و پنجم آمده است

. شيخ آمد، شيخ به هيزم رفته بود           ١وُثاق  چون به    . نقل است كه بوعلي سينا به آوازة شيخ، عزم خرقان كرد                      «
آن زنديق كذّاب را چه مي كني؟ همچنين بسيار جفا گفت شيخ را؛ كه                                   : شيخ كجاست؟ زنش گفت           :  پرسيد كه    

 .زنش منكر او بودي

شيخ را ديد كه همي آمد و خرواري درمنه بر شيري                        .بوعلي عزم صحرا كرد تا شيخ را بيند                ! حالش چه بودي       
تا ما بار چنان گرگي نكشيم ـ               ! اين چه حالت است؟ گفت آري             ! شيخا  : گفت  . ٢از دست برفت      بوعلي      . نهاده  

. بوعلي بنشست و سخن آغاز كرد و بسي گفت                 . پس به وثاق باز آمد      . يعني زن ـ شيري چنين بار ما نكشد             
دار كه     مرا معذور       : برخاست و گفت       . دلش بگرفت     .  ديواري عمارت كند          ا شيخ پاره اي گل در آب كرده بود ت                

بوعلي برخاست تا آن تبر به              . ناگاه تبر از دستش بيفتاد           . اين ديوار را عمارت مي بايد كرد و بر سر ديوار شد                        

                                      
  )فرهنگ معين. (اطاق، خانه:  ـ وثاق ١
 )فرهنگ معين، ذيل دست(پريشان گشتن :  ـ از دست رفتن ٢
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 بوعلي يكبارگي       . پيش از آن كه بوعلي آنجا رسد، آن تبر برخاست و به دست شيخ باز شد                  . دستش باز دهد    
 »١...آمد  تصديقي عظيم بدين حديثش پديد واينجا از دست برفت

 :ـ تأثيرپذيري ابن سينا از ملاقات با شيخ خرقاني۴ـ۲

 :ابن سينا با شيخ خرقاني، نكات زير در خصوص تأثير پذيري عرفاني ابن سينا نتيجه مي شود از داستان ملاقات

در    ، ابن سينا     )۱۳۵ص ( ـ ابن سينا خواستار ملاقات و ديدار شيخ ابوالحسن خرقاني بوده و طبق نقل منتخب نور العلوم                                             ۱
 . آمدن موانعي، چندين بار بر ديدار وي اصرار ورزيده استپيش مهنگا

يكي رام كردن شير و هيزم بر او نهادن و ديگري برگشتن تبر از زمين به سوي شيخ                               : ن دو كرامت از شيخ خرقاني             د  ـ دي   ۲
 . ابن سينا با ديدن آن دوحالت شدنخرقاني بر بالاي ديوار و پريشان

 به نحوي كه تحت تأثير قرار گرفته و موجب پريشان حالي وي شده                        ؛بر ابوعلي سينا موثر واقع شده است                 اين ديدار      بنابراين،    
ترجمه و شرح ،       (جهت تأييد مطلب فوق، مناسبت دارد كه بار ديگر سخن ابو علي سينا را در نمط دهم اشارات و تنبيهات                                            . است  

 : وي مي گويد.ممرور كني) ۴۸۶ ـ ۴۸۵صص 

به دگرگوني عادت باشد و شما به تكذيب آن مبادرت                       بارة عارفان بشنوي كه مربوط           شايد اخباري در        «
يا امثال اين كا ها كه محال و ممتنع قطعي نيستند، پس                       ... يا درنده رامشان شود و         ... مثلاً بگويند       . ورزيد 

  » ...توقف كنيد و عجله نكنيد

بوده و نمط دهم آن، آخرين قسمت از آن كتاب است، بنابراين                               به اينكه اشارات و تنبيهات، آخرين اثر ابن سينا                       هبا توج   
سينا ضمن تأثير پذيري از ملاقات با ابوالحسن خرقاني و ديدن اينكه شير در تسخير وي قرار گرفته است، نه تنها وقوع                                                           ابن   

و خواننده را به قبول و پذيرش                 كرامات را از عارفان محال نميداند، بلكه آنها را داراي اسباب و عللي در اسرار طبيعت مي داند                                                 
 .آنها فرا مي خواند

  :ـ ملاقات ابو علي سينا با ابو سعيد ابوالخير۴ـ۳

بدين صورت       ) ۲۱۱ ـ   ۲۰۹صص   ( در كتاب اسرار التوحيد محمد بن منور                 حكايت ملاقات ابو علي سينا با ابو سعيد ابوالخير                         
 :آمده است

خواجه بو علي سينا از در خانقاه                    .  نشابور مجلس مي گفت          يك روز شيخ ابوسعيد قدس االله روحه العزيز در                     «
 چون      .ايشان هر دو پيش از اين يكديگر را نديده بودند؛ اگر چه ميان ايشان مكاتبه رفته بود                                    شيخ در آمد و     

حكمت داني آمد، خواجه بوعلي در آمد و بنشست ، شيخ                         : بوعلي از در آمد، شيخ روي به وي كرد و گفت                
 در خانه فراز كردند و با             وعلي در خانه شد      بو  . و مجلس تمام كرد و در خانه رفت         با سر سخن رفت    

. ه شبانروز، خواجه بوعلي سينا برفت               سبعد   ... كديگر سه شبانروز به خلوت سخن گفتند كه كس ندانست                       ي
ز شيخ    دانم، او مي بيند و مريدان ا                هر چه من مي    : شاگردان او سئوال كردند كه شيخ را چگونه يافني؟ گفت                       

 .» هر چه ما مي بينيم او مي داند: گفت بوعلي را چگونه يافتي؟! سئوال كردند كه اي شيخ

                                      
همان ، مينوي، مجتبي، . : ك. ر: چاپ شده نيز آمده است» احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني« ـ اين داستان به صورتي ديگر در منتخب نور العلوم كه به ضميمة كتاب ١

 .۱۳۶ ـ ۱۳۵ ، صص ۱۳۷۲انتشارات كتابخانة طهوري، چاپ پنجم، 
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ن كرامت       د است كه بوعلي سينا بعد از آن به ابوسعيد ابوالخير ارادت مي ورزيده و با دي                                          ر از اين جهت، حق با محمد بن منوّ                
 ١. عارفان و اثبات كرامات آنان مي پرداخته استوي، در كتبي همچون اشارات و تنبيهات، به بيان مقام و حالات

علاوه بر آن، اين نكته را هم لازم است بيفزاييم كه بوعلي سينا و ابوسعيد ابوالخير با هم مكاتباتي نيز داشته اند كه در كتاب                                                             
تباط و محشور بودن وي              و از اين جهت نيز ار        ) ۲۳۰ تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، ص                      :ك. ر. (اسرار التوحيد ذكر شده اند                

 .با عرفا آشكار مي شود

به هر حال تا بدين جا مشخص مي شود كه اگر نتوان سير و سلوك عملي را به ابن سينا نسبت داد، ولي تمايل و گرايش  و                                                            
 .حتي بيان و اثبات و دفاع ابن سينا از آنچه كه عرفا مي گويند، در آثار وي به وضوح به چشم مي خورد

 :ار عرفاني ابن سينا ـ ديگر آث۵
 :از ديگر آثار عرفاني ابن سينا، موارد ذيل را مي توان بر شمرد

 .ة الصلاةهيفي ما ةل ـ رسا۱

 . تاثير هاةآيفي و ةـ كتاب في معني الزيار۲

 . من الموت في دفع الغمّةل ـ رسا۳

 . القدرةل ـ رسا۴

، در    اشارات و تنبيهات ، توسط مِهْرِنْ            شق و سه نمط آخر        في الع     ة ل چند رسالة فوق به انضمام رساله حيّ بن يقظان و رسا                      
ن اسلامي، ص        د تاريخ علوم عقلي در تم          : ك. ر. (به چاپ رسيده است        . ۱۸۹۹ ـ   ۱۸۸۹از سال   » رسائل عرفاني ابن سينا            «مجموعة    

از قبيل نماز و زيارت و دعا               همچنان كه از عناوين كتب و رسالات مذكور بر مي آيد، ابن سينا در آنها بيشتر به امور عملي                                                ). ۲۳۵
  ۳۷۸: وفات   (ن سينا، عرفايي همچون ابو نصر سرّاج طوسي                   بو چگونگي غلبه بر ترش از مرگ پرداخته است؛ اموري كه قبل از ا                              

اين مباحث در اصطلاح به عنوان                   . شرح و بيان آن پرداخته اند             آن ها را ذكر كرده و به          » اللّمع في التصوف          «در كتاب     . ) ق. هـ  
 .حث و مسائل عرفان عملي قلمداد مي شوندمبا

، پرداختن ابن سينا به مباحث عرفان عملي هم                       »في مقامات العارفين            «توجه به مباحث        بنابراين با عنايت به موارد فوق و نيز با                
 .نتيجه مي شود

 :»رجخليل ال«و » حنّا الفاخوري«عرفان و تصوف بوعلي سينا از ديدگاه 

» تصوف در نظر ابن سينا            « « خود در بحث دربارة ابن سينا، عنواني به نام                     ٢»تاريخ فلسفه عربي         «ر در   جحنّا الفاخوري و خليل ال             
به تجربة باطني و ذوق تعريف شود و صوفي به كسي گفته شود كه به اين تجربه دست                                      » تصوف   «مطرح كرده و گفته اند اگر              

ج .(سختي مي توان ابن سينا را از جملة صوفيه به حساب آورد                        زند و از طريق اين ذوق به كشف نائل شود، در اين صورت به                         مي  
 ) ۴۹۳ ،ص ۲

 براساس نمط هاي آخر اشارات و تنبيهات، در زمينة عرفان و تصوف، نتيجه                                ،نويسندگان مذكور، پس از بيان اهم آراء ابن سينا                      
 از وي بوده اند، آگاهي داشته است و به                   كه قبل ئي  صر خود و يا آن ها      ا ابن سينا از نوشته هاي پيشوايان تصوف مع                   : مي گيرند كه     

                                      
 .۴۸۶ ـ ۴۸۵ و نيز ترجمه و شرح ملكشاهي ، صص ۴۱۳ ، ص ۳بيهات، با شرح خواجه نصير طوسي، ج به اشارات و تن: ك.  ـ ر١
 .نهاده است» تاريخ فلسفه در جهان اسلامي« ـ مترجم محترم آن، آقاي عبدالمحمد آيتي، نام كتاب را  ٢
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آنان به نقل از ابو علي            . هنگام بحث دربارة رؤيت غيب و اطلاع از آن، به تأكيد مي گويد كه خود در اين باب آزمون كرده است                                    
م، شنيده ام بيان         اگر من بخواهم جزئيات آنچه را كه دراين باب ديده ام، يا از كساني كه به گفتارشان وثوق دار                                           « : مي گويند     سينا   

 .».كنم، سخن به دراز كشد

پس از آن فاخوري و جر، اين سؤال را مطرح مي كنند كه آيا ابن سينا را مي توان جزء متصوفه به حساب آورد؟ در پاسخ مي                                                          
 : خير؛ دلائل آنان را مي توان در چند بند ذيل خلاصه كرد: گويند

 . شاگردش جوزجاني، زندگي توأم با زهد و پرهيز و رياضت نبوده است ـ زندگي ابن سينا، طبق نوشته هاي خودش و نيز۱

 . ـ معلوم نيست كه آيا مقامات عرفاني را طي كرده و به حالات عرفاني دست يافته باشد۲

 ـ تصوف ابن سينا ، تصوفي نظري است و آنچه را كه در كتاب اشارات بيان كرده، همان تحليل تصوف است كه البته                                                ۳
تأثير فلسفة افلاطون و             ..  و سذيري است و در آثار ديگر ابن سينا همچون حكايت هاي سه گانه و قصيدة عينية در نف                                    تحليل دل پ     

 .نوافلاطوني، بيش از تأثير تصوف به چشم مي خورد

ي از عقل فعّال          ـ اختلاف نظر ابن سينا با صوفيه دربارة اتحاد و اتصال وجود دارد؛ زيرا از نظر ابن سينا ، بنده در اثر اشراق                                              ۴
بنابراين ابن سينا متحد شدن بنده با خدا را ردّ                               . عادت مي رسد و اين اشراق براي او نوعي لتصال حاصل مي كند نه اتحاد                                        سبه  
البته همة عرفا و صوفيه به اتحاد قائل نيستند؛ ولي در مورد اتصال هم ابن سينا با صوفيه اختلاف نظر دارد؛ زيرا اتصال از                                                                  . كند  مي  
 .ر ابن سينا، از راه  معرفت و عقل حاصل مي شود؛ ولي اتصال صوفيه از طريق قلب و ذوق به دست مي آيدنظ

ي گيرند كه معارف فراواني كه شيخ الرئيس كسب كرده بود، عطش جويندگي او                                       م نويسندگان مذكور پس از بيان فوق نتيجه                   
 ) .۵۰۴ ـ ۴۹۳ ، صص ۲ ج همان ،. ( و پرده از جلوي بصيرت او بر نگرفت را فرو ننشاند

 :نقد سخنان فاخوري و جر

هر چند بسياري از مطالبي كه آنان بيان كرده اند، درست به نظر مي آيد و در غالب آثار فلسفي و حكمي ابن سينا، جنبة                                                      
كته مهم آن       استدلالي و تعقلي حاكمبت دارد و حتي در برخي از رساله هاي عرفاني وي نيز اين مورد به چشم مي خورد، امّا ن                                                              

» في مقامات العارفين           «است كه اين مطلب بر همة آثار ابن سينا حكمفرما نيست و عموميت مطلق ندارد؛ بلكه خصوصاً در بحث                                     
مدّ نظر عرفاي           وجهة عرفاني دارند و از كلمات و واژه هايي استفاده شده كه                                   ةًنحوة بحث و اصطلاحات به كار گرفته شده عمد                      

عارفين، مقامات، درجات، زاهد، عابد، سرّ، رياضت، اراده،                           : كلمات و اصطلاحاتي همچون               . بوده است     معاصر و يا فبل از وي          
،   ) غير سالك    (مقيم     ) ساير ، سالك     (اتصال، مريد، زهد حقيقي ، عشق عفيف، خلسات، اوقات، وجد، سكينه، غائب، حاضر، ظاعن،                                    

امور سرگرم      ( رفض، جمع، اهل مشاهده، واصلان، شواغل خالجه                         ض، ترك، ف ، تفريق، ن     ) آينة جلا داده شده          (ه مجلوّ    ة نيل، مرآ   
اشارات و تنبيهات،           : ك . ر( ... القدر، خواطر و          ، مستبصر بسراالله في           ) حجاب نفساني        (، حجاب من نفسه          )كننده و باز دارنده از حقّ              

 ). مقامات العارفين،نمط نهم 

يت نماز و زيارت و دعا و امور عملي از اين قبيل توجه كنيم، به نتيجه                                  اگر بر مطالب فوق، به آثار ديگر ابن سينا كه دربارة ماه                        
مي رسيم كه امور عملي كه عرفا در عرفان عملي و سير و سلوك بدان توجه دارند، مدّ نظر ابن سينا نيز واقع شده است و به                                                           

 .صورت واضح تر بايد بگوئيم كه ابن سينا به مباحث سير و سلوك عملي هم پرداخته است

 عملي علاقمند بوده، بلكه در                 نظري عرفان       بنابراين ـ همچنانكه قبلاً هم گفته شد ـ شيخ الرئيس نه تنها به مباحث عرفان                                    
جهت بيان و توجيه و ترغيب و تشويق ديگران بدان تلاش فراوان كرده است؛ امّا اينكه در عرفان عملي تا چه حدّ گام برداشته و                                                       
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ن را كسب كرده باشد، شواهد و قراين قطعي و مسلم براي آن نمي توان ارايه كرد؛ هر چند بر                                         تا چه حد درجات و مقامات عارفا                
كه اولين وادي سير و سلوك            » هوشياري عرفاني        «يا  » يقظه   «اساس دلائل ذكر شده مي توان ادعا كرد كه ابو علي سينا، به مرحلة                                 
 .ته است؟ به درستي نمي دانيم ؛ واالله اعلمعملي است، رسيده است ؛ ولي تا كجا در سير و سلوك عملي پيش رف
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 :فهرست منابع و مآخذ
 ،  ۳قطب الدين الرازي،ج              ة م  ـ ابن سينا، الاشارات و التنبيهات مع الشرح للمحقق نصير الدين طوسي و شرح الشرح للعلا                                                 ۱

 .ق .  هـ ۱۴۰۳دفتر نشر الكتاب ،

 .۱۳۶۳جمه و شرح حسن ملكشاهي، انتشارات سروش ، چاپ اول،  ـ ابن سينا، اشارات و تنبيهات ، تر۲

. بن يقظان، ترجمه و شرح فارسي منسوب به جوزجاني ، تصحيح هانري كوربن ، مركز نشر دانشگاهي                                        حيّ  ، ـ ابن سينا     ۳
 .۱۳۶۶چاپ سوم، 

 به اهتمام محمد         ،ي اسلامي      بن سهلان ساوي، متعلق به كتابخانة مجلس شورا                   والطير، با شرح عمر       ة ل  ـ ابن سينا ، رسا      ۴
 .۱۳۷۰حسين اكبري، انتشارات الزهراء، 

 . ـ ابن سينا، رسائل ، ترجمة ضياء الدين درّي، انتشارات كتابخانة مركزي۵ 

نشر    ...خياطيان و محمود خورسندي و               ...  ـ ابو نصر سرّاج طوسي، اللّمع في التصوف، به تصحيح نيكلسون، ترجمه قدرت ا                                     ۶
  .۱۳۸۰فيض، چاپ اول 

، ترجمة عبدالمحمد آيتي، كتاب زمان، چاپ دوم،                 ۲ر، خليل، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ج              ج ـ الفاخوري، حنّا و ال          ۷
۱۳۵۸. 

 .۱۳۷۶ ـ زرين كوب، عبدالحسين ، جستجو در تصوف ايران ، انتشارات امير كبير، چاپ پنجم، ۸

 .۱۳۵۶ انتشارات امير كبير چاپ چهارم ، تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي ،...  ـ صفا، ذبيح ا۹

  .۱۳۷۰الاولياء، با تصحيح دكتر محمد استعلامي، انتشارات زوّار، چاپ ششم،  ة ـ عطّار نيشابوري، تذكر۱۰

مترجم ناشناس ، به كوشش بهين دارائي ، انتشارات دانشگاه                             ) ء باخبار الحكماء       اخبار العلما      ( ـ قفطي، تاريخ الحكماء            ۱۱
 .ش. هـ  ۱۳۴۷تهران، 

 .۱۳۳۲صفا، انتشارات امير كبير ،... مقامات الشيخ ابي سعيد، دكتر ذبيح ا ر، اسرار التوحيد في ـ محمد بن منو۱۲ّ

ـ مينوي ، مجتبي، احوال و اقوال شيخ ابوالحسن خرقاني به ضميمة منتخب نور العلوم، انتشارات كتابخانة طهوري، چاپ                                                     ۱۳
 .۱۳۷۲پنجم، 

،   ي  در باب زندگي ، آثار و ديدگاههاي استاد غلامحسين ابراهيمي دينان                             يي گفتگوها      (ينه هاي فيلسوف        ـ نصري، عبداالله، آ       ۱۴
 .۱۳۸۰انتشارات سروش، چاپ اول، 

 .۱۳۷۴وّم، س، مؤسسة نشر هما، چاپ )نگاهي به عرفان شيخ ابوسعيد ابوالخير( ـ همايي، جلال الدين، تصوف در اسلام ۱۵


